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 پژوهشی آيين حكمت-فصلنامه علمی

  50، شماره مسلسل 0410 بهار، چهاردهمسال 

 

 

 هیو تنز هیتشب نیبر جمع ب« اربعه حاتیتسب» یدلال یبررس

 )ره( ینی)ره( و امام خم ییمنظر علامه طباطبا از

 

 5/13/1011تاريخ تأييد:                              32/1/1011 تاريخ دريافت:

 * نژاد ینجم مهینع 

 ** زاده داوود حسن

 

بحث از صفات الهي خصوصاً صفات خبري، همواره از مباحثث مهثو     

 کردهثا ير  نيتر تعطيل   تنزيه مهو ه،يبرانگيز بوده است. سه نظريه تشب بحث

 جود  يعرفا با استفاده از آموزه  حدت شخص انيم نياند. در ا بحث نيبه ا

 -توصيفيشدند. در اين نوشتار كه به ر ش  قائل هي  تنز هيتشب انيبه جمع م

 انيث اربعه بثر جمثع م   حاتيدلالت تسب ياست، به بررس  تحليلي نگاشته شده

)ره( پرداختثه     ينث ي)ره(   امثا  خم  يياز نظر علامه طباطبثا  هي  تنز هيتشب

 حاتياعتقاد دارند   تسب هي  تنز هيتشب انيبه جمع م شانيكه اشود  ر شن مي

 حاتيدر نحوه دلالثت تسثب   لبتهاند. ا نموده رياساس تفس نيبر هم زياربعه را ن

كه هثر د  مقثا     يد  متفکر اختلاف نظر  جود دارد؛ به طور نيا نياربعه ب

 دانند، يم هيرا دال بر تشب «ديتحم»هر د  مقا   دانند، يم هيرا مقا  تنز «حيتسب»

                                                 

 (.nnn@gmail.com.6669) جامعهالزهراهیرشتهحکمتمتعال4پژوهسطحدانش *
 (hasanzadeh@iki.ac.ir.))ره(.ینیامامخمیپژوهشیگروهعرفانمؤسسهعلمیعلمئتیوعضوهاریاستاد **
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اسثت، نظثر    تيث در الوه ديتوح ل،يكه تهل ييطبق معنا «ليتهل»مقا   انيدر ب

 انيث مقا  جمع م ي  به معنا کساني)ره(  يني)ره(   اما  خم ييعلامه طباطبا

را نثارر   ري)ره( تکب ييعلامه طباطبا «ريتکب»مقا   انياست. در ب هي  تنز هيتشب

)ره(  ينياما اما  خم داند؛ ي جود م ي   حدت شخص ياطلاق ديبه مقا  توح

 راثيث . اما آنچه بثا م داند يم يمقام نيرا دال بر چن حيمقا  تسب يطبق احتمال

 حيفوق مقثا  تسثب   رياست كه مقا  تکب نياست، ا قيقابل تطب يعرفان اسلام

 است.

 

)ره(، علامهه   ینیاربعه، تشبیه، تنزيه، تعطیل، امام خم حاتیتسب :کلیدی های واژه

  .)ره(، وحدت شخصی وجود. يیطباطبا

 مقدمه

يكی از مباحث چالشی در بین اديان الهی، صفاتی است كه در متون دينی دربهاره  

خداوند را به ذهن متبهادر   بودن خصوصاً صفاتی كه جسمانی ؛خداوند آمده است

از همهان  كهه  ؛ بهه طهور    اين مسئله در عالم اسلام نیز خود را نشان داد كند. می

گیر  اسلام و نزول قرآن كريم اين بحث مطرح شد كه معنها  ايهن    ابتدا  شكل

ا  بر مبنا  ديدگاه خهود ايهن صهفات را بهه      رو هر نحله صفات چیست؟ از اين

سهتند  ا  معنا كرد؛ گروهی اين صفات را در خداوند و انسان به يك معنا دان گونه

گروهی از اساس عقل را ناتوان از فهم اين صهفات   و در دام تشبیه گرفتار شدند؛

دانستند و گروهی با تنزيه واجب تعالی از اتصاف بهه صهفات مخلوقهات، متهون     

در اين میان عرفها بها    .به تأويل بردند ،ندا گونه صفات كه دربردارنده اين را دينی

بررسی  و به بوده قائلاستفاده از آموزه وحدت وجود به جمع میان تشبیه و تنزيه 
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كهه تسهبیحات اربعهه را نیهز      انهد؛ بهه طهور     آيات و روايات با اين نگاه پرداخته

رو در اين نوشتار كهه بهه    اين  دانند؛ از مشمول نظريه جمع میان تشبیه و تنزيه می

تحلیلی نگارش شده است، ابتدا توضیحی اجمالی درباره اين سه  -روش توصیفی

 شود؛ سپس ضمن بیان نقد علامه طباطبايی مینظريه )تشبیه، تعطیل و تنزيه( داده 

)ره( به اين نظرات، به نظر ايشان كه جمع بین تشبیه و تنزيهه   )ره( و امام خمینی

 است، پرداخته و نحهوه دللهت تسهبیحات اربعهه بهر آن از ديهد ايهن دو متفكهر         

 شود. بیان می

 صفات الهی  دربارهنظریات الف( 

ند كه درباره صفات خبريهه خداونهد   ا قائلتشبیه: طرفداران اين نظريه  -7

اين  پا را از ظاهر الفاظ فراتر گذاشت.بايد به ظاهر الفاظ تمسك كرد و نبايد 

 كهاربردن صهفات مههاد  و   ز بهگروه در ديدگاه خود چنان افراط كردند كه ا

؛ شهرسثتاني،  947-941: 9041 ،جثوزي  )ابن جسمانی در مورد خدا ابايی ندارنهد 

9610 :9 /941). 

ن به اين نظريه معتقدند به طور كلی امكان شهناخت خداونهد   قائلاتعطیل:  -7

چه از جهت ذات و چه از جهت صهفات و   هیچ نسبت و شباهتی،وجود ندارد و 

 .(61: 9610)حسني رازي،  وجود ندارد افعال، بین خدا و مخلوقات

 قائهل بهه وار  كهه مشه   تنزيه: پیروان اين ديدگاه با تنزيه خداوند از انسان -7

بودنهد، گفتنهد عقهل توانهايی فههم       قائل امكان معرفتی كه معطله بودند و از عدم

كهه جنبهه جسهمانیت    را صفاتی از خداونهد  بايد  از اين روصفات الهی را دارد و 

 قثيو جوزيثه،   )ابثن  به تأويل برد و دسهت از معنها  ظهاهر  آنهان برداشهت      ،دارد

 9096 :911). 
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 صفات الهی درباره)ره( به نظریات  و امام خمینی  )ره( ب( نقد علامه طباطبایی

 . نقد مشبهه1

)ره( ابتدا به بیان ريشه گرفتارشدن افراد در اديان مختلف بهه   علامه طباطبايی

و سهپس   (276-272/ 94: 9679)طباطبايي،  پردازد ديدگاه تشبیه و توجه به ظاهر می

ن اسهت  آمسهتلزم  اين ديدگاه  گويد می ،صراحت به نقد ديدگاه مشبهه پرداخته به

 بودن او ناسهازگار اسهت  الوجود محتاج باشد و اين با واجبكه خدا نیز همانند ما 

گويهد در سهخافت و بطهلان     و  همچنین در نقد ايهن گهروه مهی    .(02/ 7)همان: 

شان همین بس كه كتاب و سنت بر خلاف صريح عقیده آنان پروردگهار را   عقیده

يا صفات يا افعهال شهباهت    ه با خلقى از خلايقش در ذاتند كدا تر از آن مى منزه

 .(9/290: 9679ر.ک: طباطبايي، ؛ 910-916/ 6)همان:  داشته باشد

گويد گمان نكنید كه قهرآن همهین    )ره( نیز در نقد ظاهرگرايان می امام خمینی

پوست و صورت ظاهر  است و ديگر چیز  نیست؛ زيرا اگر كسی چنهین فكهر   

اين مرگ و هلاكهت و ريشهه    ،ن توقف كند و به باطن آن نرسدكند و در ظاهر آ

 9661)امثا  خمينثي،   هاست  ها و وليت ها و پايه تمامى انكار نبوت تمامى جهالت

داند؛  . و  توقف در ظاهر آيات و روايات را موجب تعطیلی فهم می(19-14الف: 

در آيهات   كه آيات و رواياتی فراوانی وجود دارد كهه دعهوت بهه تهدبر     حالی در

ج: 7711؛ همهو،  27)همهان:   كنهد  ها و كلمات الهی مهی  خداوند و تفكر در كتاب

 .(702الف:  7712ر.ک:  امام خمینی، ؛ 277
 . نقد معطله2

گويد عقل بلكه قهرآن و سهنت    علامه طباطبايی )ره( در نقد ديدگاه معطله می

نیز بر خلاف عقیده معطله مردم را بر تدبر در آيات خهدا و تعمهو و كوشهش در    

هها  عقلهى،    شناسايى خدا و آياتش و تذكر و تفكر در آن و احتجاج بهه حجهت  
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شهده، چطهور   كند و با اين همهه تشهويو كهه در مقهدمات      تحريص و تشويو مى

، همور.ک:  ؛ 962/ 90   916/ 6)طباطبايي:  ممكن است از نتیجه آن منع كرده باشد؟

9679 :9/ 291   91/ 11).  

بهه امكهان فههم مفهاهیم و معهارف قهرآن اسهت و         قائهل )ره( نیز  امام خمینی

گويد قرآن جلوه تام خداوند اسهت و در آن مسهائل مهمهی وجهود دارد؛ امها       می

هايی كه  ف اصلی همه آنها معرفی خداوند است و تمام زحمتمقصد اعلی و هد

برا  همین هدف بوده است كه خداوند متعال و  ،پیامبران گوناگون متحمل شدند

اسما و صفات او را به مردم معرفی كنند و هر قشر  از مردم در حد فههم خهود   

 .  (100ج: 9666؛ همو، 041-046/ 24تا:  )اما  خميني، بيفهمد  چیز  از آن را می
 . نقد منزهه3

ايشهان   كنهد.  پايه را نقد مهی  ها  بی ويلأعلامه طباطبايی )ره( تنزيه صرف و ت

كهه بعهد از رحلهت پیهامبر بهه      را ها و مذاهب باطل و مذاهبی  علت ايجاد بدعت

دانهد     مهی أويلات بدون مدرک و تفاسیر به رأناشی از پیرو  از ت ،وجود آمدند

 .(966/ 90   09/ 6: 9679)طباطبايي، 

طور كه توجه صرف به ظاهر و گرفتارشدن در دام  هماننیز )ره(  امام خمینی

توجه صرف به باطن و عدم توجه به ظاهر آيات را كه منجر  .دكن تشبیه را نقد می

گويد ههر   داند و می نادرست می ،شود ويلات ناروا و تنزيه مطلو خداوند میأبه ت

كس افعال را به گمان تنزيه و تقديس پروردگار به خلو نسبت دهد و خداوند را 

در حو خداوند كوتاهی و در حهو خهود و خهدا سهتم كهرده       ،كنار دارد از آن بر

 9661)امثا  خمينثي،   د و تقصیر است است؛ زيرا تنزيه و تقديس او تحديد و تقلی

 .(12-19؛ همان: 941الف: 
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)ره( و  امهام   شود علامه طباطبهايی  شده مشخص می با توجه به مباحث مطرح

)تشهبیه صهرف، تعطیهل و تنزيهه صهرف( را       )ره( هیچ كدام از سه نظريه خمینی

پذيرند؛ بلكه ايشان با توجه به آموزه وحدت شخصی وجود، نظر  ديگر در  نمی

ث وحدت وجود از ديد ايهن  در ادامه ابتدا به بح .دهند باب صفات الهی ارائه می

 شود.   دو متفكر و سپس به نظرشان در باب صفات الهی پرداخته می
 )ره(  )ره( و امام خمینی ج( وحدت شخصی وجود از دید علامه طباطبایی

بحث وحدت  ،يكی از مبانی مورد پذيرش تمام عرفا و اساس و شالوده عرفان

قیقتهی عینهی و خهارجی    وحدت وجود به اين معناست كه وجود ح .وجود است

تهوان وجهود    واحد شخصی است و چیز  غیر از آن يهك وجهود را نمهی    ،است

دانست؛ ولی اين نظريه، نفی كثرات را همراه نهدارد؛ زيهرا كثهرات را بهه عنهوان      

پذيرد؛ يعنی اين كثرات مظاهر، تجلیات و شئون همان وجود واحد بهه   مظاهر می

در  از ايهن رو ی مسهتقل از او باشهند؛   وحدت حقه حقیقیه است نه اينكه وجودات

عرفان تنها خداوند عین وجود است و بقیه نسب، اضافات و ظهل همهان وجهود    

)ره( و  . علامه طباطبهايی (946   917: 9614تركه،  ؛ ابن742: 9671)قيصري،  واحدند

 پردازند: امام خمینی )ره( در عبارات گوناگون به بیان و اثبات وحدت وجود می

شخصی وجود و تشكیك  )ره( وحدت و نهايی علامه طباطبايی لیديدگاه اص

ايشان با الهام از چندين برهان به اثبات وحدت شخصهی وجهود    در مظاهر است.

خداونهد وجهود   گويد چون  از جمله از راه صرافت وجود خداوند می ؛پردازند می

گذارد و اين بهه معنها  تشهخص وجهود      وجود  برا  ديگر  نمی ،صرف است

  شخص واحد سازگار  ندارد؛ بنهابراين اگهر   اكثرت با وحدت به معن و اوست

ر نهدارد كهه   ، ديگر تصوحقیقت حو شخص واحد و موجود واحد شخصى است
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گويهد وقتهی    داند و مهی  )ره( اين سخن را تام می علامه طباطبايی .كثرت پیدا كند

 ،شهود  وجود يك واحد شخصی است، وجود  كهه در موجهودات مشهاهده مهى    

: 9091)طباطبايي، شود نه وجود خود اينهها   است كه مشاهده مى واقع وجود حودر

دارد كه موجهودات مظهاهر    صراحت بیان می . ايشان به(979-911: 9616؛ همو، 1-7

پس همه موجودند بها وجهود    .مانند آينه و صورت موجود در آينه ،ندا وجود حو

كنهار از آنهاسهت نهه در     ،دشو مستعار و مجاز  و حقیقتى كه در آنها مشاهده مى

ر.ک : طباطبثايي،  ؛ 979: 9616)همثو،  كنار آنها. پس وجود، واحهد  شخصهى اسهت    

 . (911-916 /96    61-61 /1: 9679همو، ؛ 27-21 /92: 9679 همو، ؛941-941: 9666

كنهد كهه اساسهاً     صراحت بیان می به شرح دعا  سحر)ره( نیز در  امام خمینی

. ايشان موجهودات را  (996الف:  9661)خميني،  یستوجود  جز وجود خداوند ن

يك از خود اسهتقلالى ندارنهد و ماننهد     داند؛ زيرا هیچ ظل به معنا  سايه حو می

ند كه وجود و حركت و بقا  آنها به صاحب سايه است و سايه از خود نهه  ا سايه

 ،996، 29-24)همثان:   صفتى نه صورتى و نه ذاتى دارد و هرچه دارد از حو است

: 9661 همثو،  ؛11ب: 9661 همو، ؛944-11: 9667ر. ک: اما  خميني، ؛ 960   996، 991

  .(146-141ج: 9666 همو، ؛214-216 /2
 )ره(  )ره( و امام خمینی د( جمع میان تشبیه و تنزیه از دید علامه طباطبایی

ترين آنها بحث تمايز  آموزه وحدت وجود دارا  لوازم گوناگونی است كه مهم

چهون ذات حهو تعهالی بهه      ؛ يعنی(261-246: 9619پناه،  )ر.ک: يزداناست  احاطی

اطلاق مقسمی، مطلو است و تمام هويت آن همین اطلاق و عهدم تنهاهی اسهت،    

از سو  ديگر چون هیچ امر محهدود و   ؛به نفس همین اطلاق، عین همه اشیاست

متعینی، مطلو و ل متعین نیست، به نفس همین ويژگی اطلاقی، غیر همه اشیا نیهز  
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 .(269-264: 9619پناه،  ؛ يزدان12-19: 9614)ر.ک: ابنتركه،  هست

: 9619پنثاه،   )يثزدان يكی از لوازم تمايز احهاطی اسهت    جمع بین تشبیه و تنزيه

بیه و تنزيه به اين معناست كه چون خداونهد نسهبت بهه    . جمع بین تش(261-201

در دل هر تعینهی   ،به نفس احاطه و اطلاقی كه دارد ،مخلوقات تمايز احاطی دارد

پذيرد كه همان تشبیه است  حاضر است؛ بنابراين احكام و صفات آن تعیین را می

الی، بودن حو تعه  نهايت و از طرف ديگر چون به نفس همین احاطه و اطلاق و بی

احكهامش ورا  ايهن تعهین     ،ستاورا  اين تعین نیز هست و مغاير با اين تعین 

انهد   تشبیه و تنزيهبه جمع میان  قائلعرفا  از اين رواست و اين همان تنزيه است؛ 

البته بايد به اين نكته توجه كهرد   .(267: 9619پناه،  ؛ يزدان991-991: 9614تركه،  )ابن

دههد،   ات و شهئون حهو تعهالی رو  مهی    زيه در تجلیكه اين جمع بین تشبیه و تن

زاده آملثي،   ؛ حسثن 011: 9671)قيصثري،  گرنه ذات حو، فوق تشبیه و تنزيه است و

 .(611: 9671؛ همو، 14تا:  بي

طباطبهايی  توان در آثهار علامهه    صراحت می اين نوع نگاه به صفات الهی را به

جمع تشبیه و تنزيه ره( اطبايی )طبنمونه علامه  برا ره( ديد؛ خمینی )ره( و امام )

 ، طريو ائمه(720-773/ 1: 7717طباطبايی،  )را مقتضا  سلوک فطر  انسان 

در  ،و ريشهه آن  (276/ 94)همثان:  دانهد   و اعتقاد موحد مسلم می  (964/ 90)همان: 

  .(614-601/ 6   17/ 6همان: )اطلاق ذاتی حضرت حو است 

ره( بعد از نقد به منزهه و مشبهه كه هر كدام با يك چشهم حهو   خمینی ) امام

گويهد   پهردازد و مهی   بینند، به بیان ديدگاه حو در باب صفات الهی می تعالی را می

با يك چشم احكام كثرت و انسان عارف كسی است كه دارا  دو چشم است كه 

ن تنزيهه  كند و در اين صورت تشبیه در عی میبا چشم ديگر نفی غیريت و كثرت 
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)امثا  خمينثي،   بلكه بايد تشبیه و تنزيه با هم در نظر گرفته شهود   شود. درست می

 .(941-946الف:  9661؛ همو، 91/ 9تا:  ؛ بي666/ 2: 9661؛ همو، 91ب: 9661

بنابراين نظر علامه طباطبايی )ره( و امام خمینی )ره(  دربهاره تفسهیر صهفات    

ايشان اين نهوع نگهاه را در تفاسهیر     است. ی بر جمع میان تشبیه و تنزيهالهی مبتن

از جمله در تفسهیر تسهبیحات اربعهه در     ؛اند آيات و روايات گوناگون به كار برده

ادامه به تبیین نظر هر يك از ايشان درباره نحوه دللت تسبیحات اربعه بهر جمهع   

 شود: میان تشبیه و تنزيه پرداخته می

 تسبیح

به  برا  تسبیح به معنا  تنزيه است و معمولًاسم مصدر « سبحان الله»سبحان در 

رود و به لحاظ تركیب نحو  مفعول مطلقی اسهت كهه   صورت مضاف به كار می

يعنی خداونهد را از ههر آنچهه     ؛«سبحت الله تسبیحا»جانشین فعل مقدرش است: 

 .(7/ 96: 9679)طباطبايي، كردنی ويژه  تنزيه كردم تنزيه ،ليو ساحت قدسش نیست

در تكبیهر   .(996/ 9: 9047)كليني، تسبیح به معنا  تنزيه در روايت هم آمده اسهت  

)ره( میهان ايهن دو تنزيهه     نیز معنا  تنزيه اشراب شده است و علامهه طباطبهايی  

 تفاوت گذاشته است كه ذكر آن در پیش است. 

ی از به يك معنا حو تعال .داندره( نیز تسبیح را به معنا  تنزيه میخمینی )امام 

و  (679الف:  9666)اما  خميني، منزه است « تعیّنات خلقیّه و تلبّس بملابس كثرات»

 (612)همان: « تسبیح، تنزيه از توصیف و تقديس از تعريف اسهت »به معنا  ديگر 

نهايهت اينكهه تسهبیح حهو     ر  نسبت به معنا  قبلی دارد و درو اين شمول بیشت

مقامهات  »و آن را از « مید و تهلیهل اسهت  تنزيه از توصیف به تح»تعالی به معنا  

شود اصل معنا  تسبیح میهان  با اين بیان معلوم می .(674)همان:  اندشمرده« شامله
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امها اينكهه متعلهو ايهن تنزيهه       ؛اين دو عالم ربانی به معنا  تنزيه حو تعالی است

مورد اختلاف و توضیح آن در پهیش   ،باشدچیست و صرافت كدام يك بیشتر می

 است.

 تحمید

بهه   است كردن كسی ره( ستايشخمینی )ره( و امام طباطبايی )حمد از نظر علامه 

   99/ 92   91/ 9: 9679)طباطبثايي،  خاطر عملی زيبا كه به اختیار انجام داده است 

الحمهد از   ف و لم دراله « الحمهد لله »در تعبیر  .(210الف:  9666؛ اما  خميني، 211

و از نظهر علامهه     (990ب: 9666)اما  خمينثي،  ستغراق ره( برا  اخمینی )نظر امام 

چراكه مآل  ؛كندطباطبايی )ره( برا  جنس يا استغراق است و در اينجا فرقی نمی

هر دو يكهی اسهت و آن اينكهه همهه حمهد و حقیقهت آن از آنن خداونهد اسهت         

به عبارت ديگر ههر حمهد  از ههر حامهد       .(211/ 92   91/ 9: 9679)طباطبايي، 

 ؛در واقع اين حمد بر خداوند واقع خواهد شد ،به هر محمود  واقع شود نسبت

دانند. تقرير دلیهل  می -جل و علا-لذا اين جمله را دال بر حصر حمد بر خداوند 

ره( جز در اجمال و تفصهیل  خمینی )ره( و امام طباطبايی )اين امر در بیان علامه 

هايی كهه حمهد   د چون همه جمیلفرماي می ره(طباطبايی )كند. علامه تفاوتی نمی

جنس حمد و همه حمد برا  خداوند است  ،از خداوند است ،گیردبدان تعلو می

به عبارت ديگر چون همهه خلهو و امهر از آن     .(211/ 92   9/91: 9679)طباطبايي، 

پس هیچ ذات، صفت و فعل جمیل محمهود  نیسهت جهز     ،(27)اعراف: اوست 

يعنهی چهون    ؛(91/210: 9679)طباطبايي، آنكه از خداوند و به سو  خداوند است 

مالك آن جمیل و حمد متعلو به آن نیهز   ،حو تعالی مبدأ و معاد هر جمیلی است

 هست.  
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ره( نیز چون تمام دار هستی ظل منبسط و فیض گسهترده  خمینی )از نظر امام 

ها  ظاهر  و باطنی در نظر مردم از هر منعمی كه  حو تعالی است و تمام نعمت

از خداوند است و چون حمد در مقابل نعمت و انعهام و احسهان اسهت و     ،باشد

 پس همه حمدها ويژه اوست.  ،منعمی جز حو تعالی نیست

اختصاص همه محامد از جميع حامدان به حق تعاای،  باه ح ار بنهاان  ا        

زيناكاه باه بنهاان     ؛ت و ائمّه فل فه عایيه  واضح و آشاكا  اتات  اصحاب حكم

پيوتته كه تمام  ا  تحقّق ظلّ منب ط و فيض مب وط حضنت حق اتات و تماام   

به ح ار ظااهن و    ا راا  عاماه  از حاق         عم ظاهنه و باطنه از هن منعم باشد

 تعای، جل و علاتت و احدی از موجو ات  ا شنكت    آن  ي ت  حت، شانكت 

چون حماد    مقابال    ه عاميّه اتت  ه فل فه عایيه  پساعدا ی  ي      اهل فل ف

 عمت و ا عام و اح ان اتت و منعم، ج  حق     ا  تحقق  ي ت  جمياع محاماد   

مختص اوتت و  ي  جمال و جميل، ج  جمال او و او  ي ت  پس مدايح  ي  به او 

  .(252: ایف 8811)امام خمين،    جوع كند
ره( با استناد به آيهات الههی در قهرآن همهه     طباطبايی )ذكر است علامه شايان 

-ايشهان   .(91/ 9: 9679)طباطبثايي،  دانهد  موجودات را جمیل و دارا  حُسهن مهی  

همهه دار   ،بر اساس نگرشی كه در بحهث وحهدت وجهود دارد    -كه گذشتچنان

میان آنها واقهع  شمارد و هر ثنايی را كه میوجود را آيات و تجلیات حو تعالی بر

بودن حو نسبت به آيات و تجلیاتش از آنن حهو تعهالی   دلیل مبدأ و منتهابه  ،شود

 داند. می

دانهد و  ره( نیز همه مخلوقات را تجلیات و آيات حو تعالی مهی خمینی )امام 

يكی جهت نعمت و كمهال و ديگهر  جههت نقهص و      :بینددو جهت در آنها می

و از ايهن   داندجهت دوم را حظ خلقی می تحديد. جهت نخست را حظ ربوبی و
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 هها را از ههر حامهد ، در ازا  جههت نعمهت و كمهال       رو  همه ثناها و ستايش

جهت دوم را كه عین نقص و تحديهد و فاقهد جمهال و زيبهايی      داند و اساساًمی

داند و مدخلیتی برا  مدح و ثنا از وجه نخست نیز مورد ثنا و ستايش نمی ،است

ستايشی نسبت به خلو بهه ههیچ رو     لذا معتقد است اصلاً ؛یستن قائلبرا  آن 

 .(212الف:  9666)اما  خميني، شود و همه از آنن خداوند جل و علاست واقع نمی

شود. و  برا  البته اين دو جهت در عبارات علامه طباطبايی )ره( نیز ديده می

هر يك از موجودات يك جهت نعمت و زيبايی آفرينش و يك جهت حاجهت و  

ها را به جهت نخست و تسبیح و تنزيه مخلوقات است و همه ستايش قائلنقص 

ممكهن   .(992/ 96: 9679)طباطبثايي،  گردانهد  برا  خداوند را به جهت دوم برمهی 

پهذير اسهت و   ابط نیز توجیهاست گفته شود اين دو بیان بر اساس نظريه وجود ر

نیاز  به قبول ديدگاه عارفان نیست و ظاهر عبارت ايشان هم بر پايه وجود رابط 

 تمهام  و جمهال  تمام»ره( فرمود: خمینی )مثل آنجا كه امام  ؛بودن موجودات است

 تها  نیسهت  موجهودات  از استقلال نحو به كمالی و جمالی هیچ و اوست از كمال

ولی بايد توجهه داشهت كهه     ؛(666 /2: 9661 خميني،  )اما « نمود حمد را آنها بشود

ديدگاه نهايی اين دو عالم ربانی نظريه وحدت شخصی وجهود اسهت و بهر ايهن     

ظواهر سخنان ايشان را تا آنجا كه ممكن اسهت بهر ديهدگاه    نمايد اساس لزم می

 ههر  زا حمهد   ههر »ره(: خمینهی ) مثل اين عبارت امهام   ؛نهايی ايشان تطبیو داد

 همهان  ههم  اش اللَّهه  اسم كند، می پیدا تحقو اللَّه اسم به كند، می پیدا تحقو حامد 

« اسهت  مظههر  و ظهور است، يكی محمود و حامد اعتبار  به و است حامد خود

از سو  ديگر اين دو نظريه با همه بُعد  كه نسبت به هم از  ؛(990ب: 9666)همو: 

ند كهه  ا قدر به هم نزديك شناختی آناز جهت معرفت ،شناختی دارندجهت هستی
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انهد  گردانهده رابهط، آن را بهه تجلهی و تشهأن باز     تهرن وجهود  برخی با تحلیل دقیو

شناختی پذيرش وجود رابط به مثابهه  به لحاظ هستی .(210-210: 9619پناه،  )يزدان

 شسهتن از عهدم  ر برابر وجود مستقل، منوط به دسهت قسمی از وجود حقیقی و د

 تناهی حو تعالی است و اين را در ظاهر هیچ فیلسوفی ملتزم نیست. 

بر مقام تشبیه دللهت دارد.  « الحمد لله»بر اساس نظريه اين دو حكیم و عارف 

اش پهر كهرده   با توجه به اينكه حو تعالی همه مواطن خلو را به دلیل عدم تناهی

همه احكام خلهو   بايد گفت حو تعالی در موطن خلو ،است و لذا عین اشیاست

اش غیر خلون متناهی است و در عین اينكه به همان دلیل عدم تناهی ،را پذيراست

منزه از آنان و احكام آنهاست. عارفان از عینیت حو تعالی با خلو و شهباهتی كهه   

انهد. همهه ثناهها و    با عنوان مقام تشبیه يهاد كهرده   ،كنددر اين میان با آنها پیدا می

چراكه حو  ؛همه حمد الهی است ،شودبت به هر موجود  میهايی كه نسستايش

لذا حمد و ثنا  هر موجهود   ؛پذيرداحكام آنان را می ،تعالی موطن آنها را پر كرده

شود و اين در عین غیريتی است كه حو نامتنهاهی بها   به حو تعالی نسبت داده می

تهر اشهاره    شخلو متناهی دارد و اين غیريت، مفید نزاهت و تسبیحی است كه پهی 

 گیرد.به جهت نقص و تحديد موجودات از حو تعالی صورت می ،شد

)طباطبثايي،  دانهد  صراحت تحمید را متضمن تشبیه مهی  ره( بهطباطبايی )علامه 

ظههور  »و از نظر امام خمینی )ره( تحمیهد   (901   920: 9091؛ همو، 911/ 6: 9679

و اين همان عینیهت   (612الف:  9666)اما  خميني، كند را افاده می« در مرائی خلقیّه

ره( بها توجهه بهه    خمینهی ) شود. البته امام با خلو است كه مقام تشبیه شمرده می

تعبیر شهائبه را بهه كهار بهرده و      ،اينكه تشبیه صرف از منظر اسلام نادرست است

« تخلهیط  و تشبیه شائبه بلكه ،است تنقیص و تحديد شائبه»در تحمید است  گفته
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بهرا    .دانهد مهی « كثهرات  بملابس تلبّس و خلقیّه تعیّنات از منزّه»را و حو تعالی 

در تحمید تلقهی كهرده    « تكثیر شائبه»همین تنزيه و تسبیح حو تعالی را برا  رفع 

 .(679)همان: است 

 تهلیل

 ل  نفی جنس است و« ل اله ال الله»ره( ل در كلمه طیبه طباطبايی )از نظر علامه 

پس ال  ،و از آنجا كه لفظ الله مرفوع است خبر آن موجود يا كائن محذوف است

شهود: ل  بلكه وصفی به معنا  غیر است و معنا  آن چنین می ،برا  استثنا نیست

اله در اينجا به معنها  معبهود و يها     .(611/ 9: 9679)طباطبايي، اله غیر الله بموجود 

اين است كه معبود حقی غیر از الله نیسهت  معبود به حو است و معنا  عبارت يا 

بر اساس معنها    .(926/ 90)همان: يا اينكه معبود به حقی غیر از او موجود نیست 

جهز   نخست هر معبود  غیر از الله باطل است و بهر اسهاس معنها  دوم حقیقتهاً    

خداوند چیز  پرستش نشده است و اين معنا همانی است كهه عارفهان دم از آن   

شود. به عبارت ديگر تمام پرستش نمی جز خدا در عالم چیز  حقیقتاً زنند كهمی

 -جهل جلالهه   -الله  ،پرستش شده ند و آن الهی كه حقیقتاًاها موهوم و خیالیالهه

واقع كلمه طیبه ناظر به نفی و اثبهات )نفهی غیهر خهدا و اثبهات وجهود       است. در

ه از آنجا كهه قهرآن اصهل    بلك ؛اندكه بسیار  چنین پنداشتهچنان ،خداوند( نیست

در اينجا تنها ناظر به نفی صفت الوهیهت غیهر    ،وجود حو تعالی را بديهی شمرده

 .(611/ 9)همان: الله است و در صدد اثبات چیز  نیست 

گرفته است « ل معبود سو  اللّه»امام خمینی )ره( نیز ل اله ال الله را به معنا  

چراكه اگر حمد و ثنها   ؛ام تحمید دانسته استو از اين رو مقام تهلیل را نتیجه مق

هايی كه همه عبوديتشود؛ چرعبوديت نیز مخصوص او می ،مختص خداوند شد
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الثف:   9666امثا  خمينثي،   ) به خاطر حمد آن خلو است ،كنندكه خلو از خلو می

ره( طباطبهايی ) اين معنا از تهلیل يعنی نفی الوهیت از غیر با آنچهه علامهه    .(672

ره( يكی از خمینی )جز آنكه اين محتوا را امام  ،ا  نداردفاصله ،رده استمطرح ك

معانی تهلیل برشمرده و برا  آن معنا  ديگر نیز ذكر كرده است. يكی از آنها نفی 

شهود. از  الوهیت فعلیه است كه از آن با عبارت ل مؤثّر فی الوجود الّا اللّه ياد مهی 

–حصهر در تحمیهد كهه     ،درست تلقهی گهردد   نظر امام خمینی )ره( اگر اين معنا

مورد تأكید قرار گرفته و بلكه تهلیل بدين معنا موجب و مسبب  -تر گذشت پیش

ره( در باب نفی الوهیت فعلیه به نظريه وجود رابهط  خمینی )آن خواهد بود. امام 

اما بلا فاصله ديدگاه اهل ذوق را كه عارفهان باشهند نیهز ذكهر كهرده       ،استناد كرده

 است:

چون كه مناتر وجو ات امكا يّه ظلّ حقيقت وجو  حق جلتّ قد تاه و  باط   

و قياام باه خاو      محض اتت و از بنای هيچ يك از آ ها به هايچ وجاه اتاتقلال   

چه كاه   ؛ثين ايجا ی  ا به هيچ وجه به آ ها  توان   بت  ا أت  ي ت  از اين جهت

و باه   تتقلال وجاو  اتات  ل ايجا  م تل م ا   تأثين اتتقلال ايجا  لازم و اتتقلا

عبا ت اهل ذوق  حقيقت وجو ات ظليّّه ظهو  قد ت حق اتت    مناي، خلقيّه و 

ی لا إیه إلا ایلّه مشاهده فاعليتّ و قد ت حق اتت    خلاق و  فا، تعينّاات    امعن

 .اتت    حق )همان(ی مقام فاعليتّ آ ها و تأثين آ هخلقيّه اتت و افنا
ناظربودن  ،ره( از كلمه طیبه به دست داده است)خمینی معنا  ديگر  كه امام 

يعنی هر جمال، كمال، حسهن و بههايی كهه در     ؛اين كلمه به توحید صفاتی است

ظهور جمال و كمال حو تعالی و حسن و بهايی است كهه   ،شودعالم مشاهده می

ره( الوهیهت در ايهن كلمهه را بهه معنها       خمینهی ) از او جلوه نموده است. امهام  

)امثا  خمينثي،    نه فعلی كه در معنها  پیشهین گذشهت    تی گرفته استالوهیت صف
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و معنا  اين سخن آن است كه همان طور كه الله مشهتمل بهر همهه     (71ب: 9661

پس ههیچ   ،صفات كمال اعم از جمال و جلال است و الهی غیر او موجود نیست

عنا دو صفتی از صفات كمال برا  غیر او ثابت نخواهد بود. ايشان بر اساس اين م

دانهد  توحید ديگر را يعنی توحید فعلی و ذاتی را در آن محجوب يعنی كامن مهی 

از اين رو معنا  ديگر كلمه طیبه ناظر بهه توحیهد ذاتهی خواههد بهود و       .)همان(

معنا  ل اله ال الله، ل هو ال هو و به عبارت ديگر نفی هويت از غیر حهو تعهالی   

 ،. نیك پیداسهت كهه در ايهن تحلیهل    يعنی همان وحدت شخصی وجود ؛شودمی

بلكه اسم  ،نیست ،ديگر اله و الله به معنا  معبود يا حقیقتی كه جامع صفات باشد

 مشیر به ذات و عَلَم برا  اوست.

آن را  ،ره( بر اساس معنايی كه از كلمه طیبهه بهه دسهت داده   طباطبايی )علامه 

كه مردودبودن آن گذشت و البته نه اثبات وجود -داند مشتمل بر نفی و اثبات می

نه نفی و اثباتی كه ال را در كلمه طیبه به معنا  استثنا كند و دو جزء بهرا  يهك   

اين نفی و اثبات محتوايی است كه مجموع اين جمله واحد  .عبارت درست نمايد

 اين ذكر شريف را ناظر به توحیهد جهامع میهان تشهبیه و تنزيهه       -رساندآن را می

انهد:  ن در تفسیر ايهن سهخن گفتهه   ابرخی محقق .(911/ 6: 9679، )طباطباييداند می

در عین حال كه مألوه و اله دو حقیقت  ،يابدوجود اله بدون بودن مألوه معنا نمی»

توان گفهت از آنجها كهه ايهن     به عبارت ديگر می .(209: 9619پناه:  )يزدان« مغايرند

عنا  اطلاقی آن جمع میان كلمه طیبه، كلمه توحید نامیده شده و توحید در غیر م

پس ل اله ال الله دللت بر اين جمع دارد. تنزيه آن نهاظر بهه    ،تشبیه و تنزيه است

طلبهد  نفی الوهیت غیر و تشبیه آن اشاره به اثبات صفت الوهیت دارد كه مألوه می

الله  ،طلبهد يعنی همان طور كه خالو مخلوق مهی  ؛نوعی اثبات كثرت است ،و اين
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يعنی بايد ما سوايی باشد كه الوهیت حو در مورد آنهان ظههور    ؛طلبدمینیز مألوه 

يابد. بايد دقت داشت كه مألوه به معنا  معبود در برابر عابد در اينجا مراد نیست. 

ند يعنی ذات به همهراه صهفت خهاص الوهیهت و     ا در صورت اخیر اله و الله اسم

عبوديهت  مسماست و  از غیرشود مألوه به معنا  معبود. اسم مسما  اين اسم می

كهه مقصهود   -ا  كه اگر اسم به گونه ؛يابدتحقو می به واسطه وقوع اسم بر مسما

عبهادتی نیهز صهورت نخواههد      ،نباشهد  -قی خارجی استيبلكه حقا ،لفظ نیست

اظر به اين محتواست ن ،تر بیان شد كه اله به معنا  معبود است گرفت. آنچه پیش

؛ امثا  خمينثي،   977: 9091)طباطبثايي،  هم عینیت دارنهد  نوعی با  به كه اسم و مسما

ند. روايت ذيل كه مرحوم كلینی در كتاب ا و در عین حال غیر هم (996الف:  9661

بهر   همه مطلهب فهوق را در   ،توحید از اصول كافی در باب معبود نقل كرده است

نقهل  دارد. به اين روايت هر دو عالم ربانی در مباحهث توحیهد  خهود اشهاره و     

خروج از بحهث   سبباند كه ورود در آن اند و به تحلیل محتوا  آن پرداختهكرده

  :(11ب: 9661؛ اما  خميني، 226/ 96: 9679)طباطبايي، فعلی است 
 أَبَاا  تَأَلَ أَ َّهُ ایحَْكمَِ بْنِ هشَِامِ عَنْ تُوَيْدٍ بْنِ اینَّضْنِ عَنِ أَبيِهِ عَنْ إِبْنَاهيِمَ بْنُ عَلِ،ُّ

 ایلَّاهُ  هشَِامُ يَا یِ، فَقَالَ قَالَ مشُتَْقٌّ هُوَ مِمَّا ایلَّهُ اشْتِقَاقهَِا وَ ایلَّهِ أَتْمَاءِ عَنْ ع ایلَّهِ دِعَبْ

  ُونَ ایِاتْامَ  عَباَدَ  فَمَانْ  ایْمُ َامَّ،  غيَْنُ ایِاتمُْ وَ مَأْیُوهاً يَقْتَضِ، ایْإیَِهُ وَ إیَِهٍ مِنْ مشُتَْقٌّ

 وَ اثنَْايْنِ  عَباَدَ  وَ كَفَنَ فَقَدْ ایْمَعنَْ، وَ ایِاتمَْ عبََدَ مَنْ وَ شيَئْاً يَعبُْدْ یمَْ وَ كَفَنَ فَقَدْ ایْمَعنَْ،

 إِنَّ قَاالَ  زِ ْ ِ، فَقُلتُْ قَالَ هشَِامُ يَا فهَِمتَْ أَ ایتَّوْحيِدُ فَذَاكَ ایِاتمِْ  ُونَ ایْمَعنَْ، عبََدَ مَنْ

 یَكِنَّ وَ إیِهَاً منِهَْا اتمٍْ كُلُّ یَكَانَ ایْمُ َمَّ، هُوَ ایِاتمُْ كَانَ فَلَوْ اتْماً تِ عِْينَ وَ تِ ْعَةً یلَِّهِ

 ایْمَااءُ  وَ یِلْمَأْكُولِ اتمٌْ ایخْبُْ ُ هشَِامُ يَا غيَنُْهُ كُلُّهَا وَ ایْأَتْمَاءِ بهِذَِهِ عَليَْهِ يُدَلُّ مَعنًْ، ایلَّهَ

 فهَْمااً  هشَِاامُ  يَا فهَِمتَْ أَ یِلْمحُْنقِِ اتمٌْ اینَّا ُ وَ یِلْملَْبُوسِ اتمٌْ ایثَّوْبُ وَ یِلْمشَْنوُبِ اتمٌْ

 فَقَالَ قَالَ  َعمَْ قُلتُْ غيَنَْهُ عَ َّ وَ جَلَّ ایلَّهِ معََ ایْمتَُّخِذِينَ وَ أَعْدَاءَ َا بِهِ تنَُاضِلُ وَ بِهِ تَدْفعَُ
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 حتََّا،  ایتَّوْحيِادِ  فِ، أحََدٌ قهََنَ ِ، مَا ایلَّهِ فَوَ هشَِامٌ قَالَ هشَِامُ يَا ثبََّتَكَ وَ بِهِ ایلَّهُ  َفَعَكَ

 .(11/ 8: 8041هَذَا )كلين،   مَقَامِ، قُمتُْ
گفته شد  ،در يكی از معانی كه امام خمینی )ره( برا  كلمه طیبه مطرح نمودند

د صهفاتی  توحیه ره( خمینهی ) كلمه طیبه ناظر به توحید صفاتی است. از نظر امام 

؛ يعنهی  خلقی در اسما و صفات حو تعالی اسهت  استهلاک همه صفات و اسما 

ستهلك گهردد و  و صفات خلقی بايد در كثرت اسما و صفات الهی م كثرت اسما

و صفات الهی به جهت حضهور ذات وحهدت نسهبی وجهود      از آنجا كه در اسما

ن و توضهیحی كهه   گهردد. ايهن سهخ   مهی  همه اين كثرات به ذات يگانه بهاز  ،دارد

دههد  نشهان مهی   ،ره( داده شهد خمینی )تر درباره توحید صفاتی در بیان امام  پیش

ره(  تنزيهه از ايهن مقهام    خمینهی ) لهذا امهام    ؛تهلیل مشتمل بر معنا  تشبیه است

)توحید صفاتی( را به عدم رؤيت ههیچ اسهم صهفت در دار تحقهو جهز اسهما و       

فات و الأسهماء فهی   اسهتهلاک الصه   التوحیهد الصهفتی  »صفات الهی دانسته است: 

و التنزيه فی ذلك المقام عدم رؤية صفة و اسم فی دار التحقّو إلّا  أسمائه و صفاته

ره( از خمینهی ) معنا  اخیر  كه امام  .(64ب: 9661)اما  خميني، « أسمائه و صفاته

 رساند و درواقع همتنزيه را می ،تهلیل به دست دادند و ناظر به توحید ذاتی است

انهد.  ره( در باب تكبیر مطهرح نمهوده  طباطبايی )تحلیلی است كه علامه  بامعنا  

ها  مختلف يك ذكر بر تشبیه و تنزيه در بیان امام حل و فصل تعدد معنا و تطبیو

 ره( در پیش است.خمینی )

 تکبیر

امها   ؛دادن كبريايی بهه حهو تعهالی و كبیربهودن او ههیچ شهكی نیسهت        در نسبت

« تر است خداوند بزرگ»به معنا  « الله اكبر»طلبد. ا  میقت ويژهاكبردانستن او د
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اكبربودن يك شهیء در قیهاس بها     ،باشد. بر اساس آنچه در اذهان ارتكاز داردمی

تهر اسهت؟    شود خداوند از چه چیز  بزرگلذا سؤال می ؛شیء ديگر خواهد بود

از همه چیز  بزرگی خداوند ،ا  كه ممكن است به ذهن آيدپاسخ ساده و سطحی

اما اين پاسخ محدوديت حو تعالی را به دنبال خواهد داشهت؛ زيهرا وقتهی     ؛است

اين خود وصفی برا  او بهه شهمار    ،تر است گفته شود خداوند از همه چیز بزرگ

در حالی كه حهو تعهالی    ؛زدن وجود حو تعالی هستندرود و اوصاف مايه حدمی

الله اكبهر مهن أن   »متناهی نیست. از اين رو  در روايهات الله اكبهر را بهه معنها      

اند حذر داشته بر« الله اكبر من كل شیء»اند و از تلقی آن به معنا  گرفته« يوصف

شهدن درواقهع بهه معنها       بودن حو تعهالی از وصهف  اكبر .(997/ 9: 9047)كليني، 

از هر وصفی كه مايه تحديد اوست و اين معنا با معنا  تسبیح دانستن اوست  منزه

 هماورد  دارد.  ،دانستن حو تعالی است كه آن هم منزه

ره( هر دو به اين معنا كهه برابهر روايهت    خمینی )ره( و امام طباطبايی )علامه 

تكبیههر نزاهههت حههو تعههالی از  ،كههه پیداسههتولههی چنههان ؛اذعههان دارنههد ،اسههت

مشترک است. حال فرق  ،ين با تسبیح كه معنا  تنزيه داردشدن است و ا توصیف

ويژه كه در مورد تسبیح نیز چنین بیانی ذكر شد و آن نیهز در   ا چیست؟ بهمیان آنه

 ره( به تنزيه از توصیف معنا شد.خمینی )بیان امام 

 توحید ناب در تسبیح يا تکبیر

ت تسبیح خداوند تنزيه ره( در فرق میان تسبیح و تكبیر گفته اسطباطبايی )علامه 

جهل و... و تكبیر  ،مانند مرگ، ناتوانی ،او از هر وصف عدمین مبنی بر نقص است

 ،كنهیم از هر وصفی است كه او را توصیف می -جل و علا -تنزيه مطلو خداوند 

چراكه هر مفهومی  ؛اعم از آنكه عدمی باشد يا وجود  و حتی از خود اين وصف



 

 

 

 
 

 
 

 ...هیو تنز هیتشب نیبر جمع ب« اربعه حاتیتسب» یدلال یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

سازد و اين در دارد كه او را از ساير مفاهیم ممتاز می فی نفسه محدويتی به همراه

لهذا ههیچ مفههومی     ؛گهردد حالی است كه خداوند به ههیچ حهد  محهدود نمهی    

زيهرا بهه محهض     ؛شود بر او حمل نمود و او را بدان توصیف كهرد )وصفی( نمی

 ه حقیقت او محهدود نیسهت  حال آنك ؛گرددشدن محدود به آن صفت می توصیف

به عبارت ديگر در مرحله ذات هیچ كثرتی حتی كثرت  .(64/ 24: 9679)طباطبايي، 

اين معنها   .كثرتی وجود نخواهد داشت كند و اساساًمفهومی ذات را همراهی نمی

 همان وحدت شخصی وجود است.

ايشان در تفسیر تسبیحات اربعه، تسبیح را اشاره به تنزيه و تقديس، تحمید را 

را اشاره به توحید جامع میان تنزيه و تشبیه و تكبیر را  اشاره به تشبیه و ثنا، تهلیل

؛ همثو،  911/ 6: 9679)طباطبايي، توحید اعظم و ويژه دين مبین اسلام دانسته است 

درواقع ايشان تكبیر را بر توحید اطلاقی كهه از اختصاصهات اسهلام     .(920: 9091

ايهن  تطبیهو داده اسهت.    ،باشهد است و همان نظريه وحدت شخصی وجهود مهی  

متألهه پهیش از اسهلام      توحید در میان اديان آسمانی گذشته و در كلمات حكما

نبوده و توحید ايشان در حد مقام واحديت و اينكه ذات حو تعالی مستجمع همه 

صفات كمالی است و در حد ل اله ال الله كه ناظر به جمع همه صهفات جمهال و   

  .(90: 9091)همو، بوده است  ،جلال در الله تعالی است

ره( با اشاره به روايتی در اين باب كه در آن با اسهتفهام انكهار    خمینی )امام  

تكبیهر را مقهام توحیهد ذات و     ،از همه ما سهو  الله سهلب شهیئیت شهده اسهت     

و دو توحید ديگر يعنی افعالی و صهفاتی را مسهتتر و    استهلاک همه انیّات دانسته

روايت مهورد اسهتناد    .(71ب: 9661خميني،  )اما داند كامن در اين توحید ذاتی می

 ره( چنین است: خمینی )امام 
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 عَانْ  عُبيَاْدٍ  بْنِ منَْوَكِ عَنْ عيِ َ، بْنِ محَُمَّدِ بْنِ أحَْمَدَ عَنْ يحَيَْ، بْنُ محَُمَّدُ  َوَاهُ

 ایلَّاهُ  فَقُلْاتُ  أَكْبَانُ   ایلَّهُ ءٍ شَ،ْ أیَُّ عَليَْهِ ای َّلامُ: ایلَّهِ عبَْدِ أَبُو قَالَ قَالَ عُميَْنٍ بْنِ جُميَعِْ

 قَاالَ:  هُاوَ !  مَاا  وَ فَقُلتُْ منِْهُ ! أَكبَْنَ فَيَكُونُ ءٌ شَ،ْ ثمََّ كَانَ وَ فَقَالَ ءٍ شَ،ْ كُلِّ مِنْ أَكبَْنُ

  .(881/ 8: 8041يُوصَفَ )كلين،   أَنْ مِنْ أَكبَْنُ ایلَّهُ

يعنهی   ؛ره( استطباطبايی )ره( تا اينجا برابر بیان علامه خمینی )اين بیان امام 

كه چنان -ره( خمینی )اما امام  ؛تكبیر به معنا  نفی صفات و استهلاک كثرات و...

)امثا  خمينثي،   تسبیح را تنزيه از توصیف و تقديس از تعريهف دانسهت    -گذشت

بیح را از كه در تكبیر نیز چنین معنها شهد و از سهو  ديگهر تسه      (612الف:  9666

قیت تسبیح بهر تكبیهر سهخن    لذا در ادامه از فو ؛(674)همان: مقامات شامله شمرد 

در نظهر   .(64ب: 9661)همو، و تسبیح را تنزيه از توحیدات ثلاثه گرفته است گفته 

ايشان تحمید ناظر به توحید افعالی و تهلیل ناظر به توحید صفاتی و تكبیهر نهاظر   

امها در   ؛گانهه تكثیهر و تلهوين هسهت    توحیدات سهبه توحید ذاتی است. در اين 

اب تام تسبیح مقام تنزيه و تمكین وجود دارد و با اين تنزيه و تمكین، توحید نص

  .)همان( و كامل خود را خواهد يافت

امیه نماز نیز همین بیهان را دارنهد و   تشگفت آنكه ايشان در مورد تكبیرات اخت

 انند: دگانه می توحیدات سهآن را تنزيه از 
تكبينات ثلاثه شايد اشا ه باشد به تكبين از توحيدات ثلاثه كه مقاوّم  و    و

تمام صلاة اتت. پس ا ب قلب، اين تكبينات آن اتت كه    هن  فع يادی طان    

 ا از  -جال و عالا   -توحيدی از توحيدات ثلاثه  ا كناد و تكبيان و تن ياه حاق     

  و تقصاين خاوير  ا      توصيفات و توحيدات خو  كند و عج  و ذیت و قصاو 

  .(811: ایف 8811)همو  عنضه  ا    -جل و علا -محضن مقدّس حق 

 اند:تر آنكه ايشان تحمید را نیز به استناد روايتی جامع توحید دانستهو شگفت
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 و اسهت  میهزان  نصف اللّه الّا إله ل: اند فرموده كه است روايتخدا رسول از»

 ،نمهوديم  كهه  بیهان  آن بهه  كه است آن واسطه به اين و را میزان كند پر للّه الحمد

  .(211)همان: هست  نیز توحید جامع للّه الحمد

اين اختلاف اقوال در باب توحید و نسبت آن با تسهبیحات اربعهه بهه جههت     

و آن اينكه  ره( بر آن اصل بسیار تأكید دارندخمینی )اصلی معرفتی است كه امام 

گانه دو توحید ديگر را در خود به صورت كامن و مخفی  هر يك از توحیدات سه

كه معتقدند در هر يك از اسما  جمال جلال و در چنان ؛(71ب: 9661)همو: دارد 

   24)همثو:  هر يك از اسما  جلال جمال مخفی و به صورت بطونی قهرار دارد  

ارد اند: برا  توحید چهار ركن وجود دارد و هر يك سه درجهه د ايشان گفته .(09

نهد از:  ا نهد. ايهن چههار ركهن عبهارت     ا كه يكی ظاهر و دو تا  ديگر در بهاطن آن 

ترتیب نهاظر بهه توحیهد افعهال،      تحمید، تهلیل، تكبیر و تسبیح كه سه ركن اول به

گانه است توحید صفات و توحید ذات است و تسبیح مقام تنزيه از توحیدات سه

تنزيه از تكبیهر و   ،شايد در تسبیح»ايشان در سخنی ديگر گفته است:  .(71)همان: 

و اين بدان معناست كهه   (676الف:  9666)همو، « تكبیر از تنزيه نیز باشد ،در تكبیر

 ايشان هر دو معنا يعنی تفوق تكبیر بر تسبیح يا بالعكس را محتمل دانسته است.

 ،اما كدام يك از اين دو معنا با آنچه از میراث عارفهان اسهلامی رسهیده اسهت    

را « الله اكبر»بیشتر  دارد؟ از محكمات كلمات عارفان اين است كه ايشان  تطبیو

 كل من أكبر اللّه»دانند. البته گاهی به معنا  می« الله اكبر من أن يوصف»به معنا  

  (2/912: 9097)مکثثي: « الله اكبههر ممهها سههواه»يهها  (671: 9161)المحاسثثبي، « ء شههی

 باشد. نقل شده اسهت: يا نیازمند تأويل می ولی اين تعبیر نادرست است ؛اندنوشته

  اللّهه اكبهر چیسهت؟ آن    اگفت. پرسید معن بايزيد مرد  را شنید كه اللّه اكبر می»
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تر است از هر چیز. بايزيد گفت: وا  بر تو، او را محهدود   مرد گفت خدا  بزرگ

تهر از آن باشهد؟ پهس آن مهرد گفهت       كرد . آيا با او چیز  هست تا حو بهزرگ 

تر از آن است كهه بها مردمهان قیهاس      اللّه اكبر چیست؟ بايزيد گفت: بزرگ  امعن

 )سثهلگي   شثفيعي،   «شود و در دايره قیاس قهرار گیهرد يها حهواس او را دريابهد     

9660 :207).  

يها  لهزوم تحديهد    بهه واسهطه  « الله اكبر مهن كهل شهیء   »استدلل برا  بطلان 

از او  -جهل و عهلا   -غیر خهدايی نیسهت تها خداونهد      دادن به اينكه اساساً توجه

)كلينثي،  انهد  در روايات شیعی ذكر شده -كه گذشتچنان -هر دو  ،تر باشد بزرگ

معنها شهده   «  اكبر من أن يوصفالله»در اين روايات تكبیر به  .(997-996/ 9: 9047

پذير  نااز لوازم معنايی وصف ،و آنچه در نقل از بايزيد بسطامی آمده است است

إنّ اللّه تعالی أجهلّ مهن أن   »حو تعالی است. از ابوسعید ابوالخیر نقل شده است: 

خواجهه   .(607: 9616؛ جثامي،  267: 9611منور،  )ابن« يوصف بوصف او يذكر بذكر

ناپذير  توحید را منظوم ساخته و وصف منازل السائرينالله انصار  در پايان عبد

 ا به دست داده است:همین محتوا از معنا  الله اكبر ر

 دااااجاح وحّده من كلّ إذ             داواح من ایواحد وحّد ما         

 دااااااایواح أبطلها عا ية             ها عت عن ينطق من توحيد         

 د اااالاح ينعته من  عت و             دهااااااتوحي إيّاه توحيده         
 ( 900: 9097)انصاري، 

 جهز  صهفت  كمال»عین القضات همدانی در تحلیل معنا  الله اكبر گفته است: 

 و اوست ذات از وجود را او چون و اوست حقیقت، به اكبر پس ،نیست را يزل لم

 نهه  بهود  مجهاز  گفهتن  او حهوّ  در اكبهر  نیست، وجود اصلاً و البتّه خود را او غیر
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 كمهال  صهفات  را دو هر و باشد چیز دو كه گفت توان آنجا اكبر كه زيرا ؛حقیقت

 اامه  ؛گفهت  توان اكبر آنگه. ديگر آن در كه باشد آن از بیش يكی در آنگه و باشد

 اكبهر  نبود، اصلاً و البته خود را ديگر  و باشد موصوف كمال همه به يكی چون

 اكبهر  پس. خود نیست او غیر وجود، در معرفت اهل ديده در و گفت؟ توان چون

 كهه  سهت ا آن از تهر  بزرگ وا كه يعنی پندارند، عموم كه بود اين نه ايشان حوّ در

« دانسهتن  توانهد  غیهر   را او كهه  سهت  آن از تهر  بزرگ و ستود تواند را او غیر 

   .(266-262/ 9: 9677)همداني، 

دانسته و معنا  مفاضلت و تقیید را از « الله كبیر»الله اكبر را به معنا   عربی ابن

و  برا  كبريايی حهو تعهالی بهه     .(611/ 9تا:  عربي، بي )ابنداند حو تعالی دور می

و با تقرير خاصی كهه از عینیهت حهو و     (091/ 9)همان: نیست  قائلهیچ مشاركی 

داند كهه ههیچ   تكبیر را بدين معنا می ،به دست داده است -در عین غیريت-خلو 

 ست:بلكه او عین آنها ،چیز  غیر او نیست چیز  مماثل او نیست و اساساً

   إياه هو بل تواه ء ش، یيس و             هااايماثل ء ش، لا أكبن ایلَّه    
  (629/ 2)همان: 

اين معنا از الله اكبر يعنی نفی صفات از حو تعالی، ناظر به مرتبه ذات اوست. 

اما در آن مقام همه صفات عهین ذات و همگهی    ؛البته ذات، تهی از صفات نیست

بهه   ؛سهازند د بر ذات نیستند و اطلاق آن را مقید نمهی يعین يكديگرند و هرگز زا

است كه ناظر « كان الله و لم يكن معه شیء»عبارت ديگر اين معنا همان محتوا  

به مقام ذات و عدم معیت چیز  با اوست و اين چیز  جز همان توحید اطلاقهی  

ا  كه بر ريه وحدت شخصی وجود نیست. در میان تسبیحات اربعه آن كلمهو نظ

طباطبهايی  لذا نظر علامهه   ؛است« الله اكبر» ،توحید اطلاقی بیشترين دللت را دارد
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با  ،ره( كه بر تفوق تكبیر بر تسبیح دللت داردخمینی )ره( و نیز عباراتی از امام )

 كلمات عارفان همسويی بیشتر خواهد داشت.  

 گیری نتیجه

شود كه  علامه طباطبهايی )ره( و امهام    روشن می ،با توجه به مباحثی كه طرح شد

)تنزيهه، تعطیهل و    باب صفات الهی ره( هیچ يك از سه نظريه مطرح درخمینی )

مع میان بلكه طبو مبنا  مهم  وحدت شخصی وجود به ج ،پذيرند تشبیه( را نمی

 ؛دارند می ند و اين بنا و مبنا را در باب تسبیحات اربعه نیز بیانا قائلتشبیه و تنزيه 

داننهد بها    مهی  را مقام تنزيه حو تعالی «تسبیح»هر دو  ايشان، مقام  به طور  كه:

ره( تسبیح را از مقامات شهامله و نهاظر بهه تنزيهه از     خمینی )اين تفاوت كه امام 

 اند.د می تحمید و تهلیل

داننهد و   مهی  با توجه به اينكه همه مخلوقات را تجلیات حو «تحمید» در مقام

 ؛پهذيرد  می حو تعالی به دلیل عدم تناهی موطن همه را پر كرده و و احكام آنها را

در واقهع   ،هر حمد  از هر حامد  نسبت به هر محمود  واقع شهود از اين رو  

 تشبیه نام گرفته است.كه مقام  اين حمد بر خداوند واقع خواهد شد

اند نه  در بیان مقام تهلیل، هر دو عارف، تهلیل را به معنا  نفی الوهیت دانسته

به معنا  نفی غیر خداوند و اثبات وجود خداوند كه با توجه به اين معنا اين مقام 

تنزيه آن ناظر به نفی الوهیت غیهر و  كه ؛ چرادال بر جمع میان تشبیه وتنزيه است

نوعی اثبات  ،طلبد و اينشاره به اثبات صفت الوهیت دارد كه مألوه میتشبیه آن ا

در عین حال كه غیر از  ،دننوعی با هم عینیت دار اسم و مسما بهالبته  .كثرت است

يعنهی   ؛دانهد  مهی  ره( آن را به معنا  توحید صهفاتی نیهز  خمینی )البته امام  ند.ا هم

كهه در   خلقی در اسما و صفات حو تعالی اسهت  استهلاک همه صفات و اسما 



 

 

 

 
 

 
 

 ...هیو تنز هیتشب نیبر جمع ب« اربعه حاتیتسب» یدلال یبررس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 اين صورت تهلیل اشاره به تنزيه دارد. 

شدن اسهت كهه    بايد متذكر شد كه اكبربودن خداوند از وصف« تكبیر»در مقام 

تحديد اوست؛ از ايهن   سببدانستن اوست از هر وصفی كه درواقع به معنا  منزه

اما تفاوت آن  ؛ندا مشترک ،ندابر تنزيهحاظ اينكه هر دو دال رو تكبیر با تسبیح از ل

ره( در اين است كه تسهبیح خداونهد تنزيهه او از ههر     طباطبايی )دو از ديد علامه 

وصف عدمین مبنی بر نقص است و تكبیر تنزيه مطلو خداوند متعال از هر وصفی 

اعم از آنكه عدمی باشد يها وجهود  و حتهی از     ،كنیماست كه او را توصیف می

صف؛ از اين رو ايشان تكبیر را ناظر به توحید اطلاقی يعنهی وحهدت   خود اين و

ره( نیز تكبیهر را بهه معنها  نفهی صهفات و      خمینی )داند. امام  می شخصی وجود

فوق بر مقهام   «تسبیح» اما هم احتمال داده است كه مقام ؛داند می استهلاک كثرات

ن اسلامی سهازگار   اما آن چیز  كه با میراث عرفا ؛عكس باشد و هم بر «تكبیر»

فوقیت تكبیر بر تسبیح و اشاره مقام تكبیر بهه وحهدت شخصهی و توحیهد      ،دارد

 ره( است.طباطبايی )اطلاقی است كه همان ديدگاه علامه 
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 ازام امیگ  )اه(.

، تهرانی زؤسسیه تگظییم   نشیر آثیاا ازیام      شرح دعای سحرالف(،  9693الله ) ازام امیگ ، ا ح -

 امیگ  )اه(.

 ، تهرانی زؤسسه تگظیم   نشر آثاا ازام امیگ  )اه(.صحیفه ازام )اه(تا(،  الله )ب  ازام امیگ ، ا ح -
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، تهرانی زؤسسه تگظیم   نشر ح الهداية ال  الخلارة   الولايهزصباب(، 9693الله ) ازام امیگ ، ا ح -

 آثاا ازام امیگ  )اه(.

 لیسى. زطبعه كلکتهی ، الأنس نفحاخ (،9919عبدالرحمن، ) جاز ، -

، تهیرانی  تبصرة العوام ری  زعرریة المقیالاخ الانیام    (، 9630حسگ  اازی، سیدزرتض  بن داع  ) -

 اساطیر.

 ، تهرانی رجر.اساله  حدخ از ديدگاه عااف   حکیمتا(،  زاده آزل ، حسن )ب  حسن -

، تهرانی درتر ا شگاي  )ترجمه كتاب الگوا((، 9690سهلگ ، زحمد بن عل    زحمداضا شفیع  ) -

 سخن.

 ، قمی الشريف الرض .الملل   الگحل(، 9630بن عبدالکريم ) شهرستان ، زحمد  -

 زؤسسه الگعمان. ، بیر خیالرسائل التوحیديه(، 9091طباطبايى، زحمدحسین ) -

 ، قمی اسماعیلیان.المیزان ر  تفسیر القرآن(، 9619طباطبايى، زحمدحسین ) -

 ، زشهدی علازه طباطباي .توحید علم    عیگ (، 9616طباطبايى، زحمدحسین ) -

 ، قمی بوستان كتاب.شیعه دا اسلام(، 9699طباطبايى، زحمدحسین ) -

 ، تهرانی اساطیر.القضاخ نای عین نازه(، 9611القضاخ نمدان  ) عین -

 ، تهرانی شركت انتشاااخ علم    ررنگگ .شرح رصوص الحکم(، 9611قیصری، دا د ) -

 الإسلازیة. الکتب داا تهرانی ،الکار  (،9041) يعقوب بن زحمد كلیگى، -

 العلمیة. الکتب داا بیر خی ، المحبوب زعازلة رى القلوب قوخ (،9091ابوطالب ) زک ، -

، قمی زؤسسیه آزوزشی    په نشی  ازیام     زبان    اصول عرران نظری(، 9619پگاه، يدالله ) يزدان -

 )اه(. امیگ 
 


